
سایه سنگین جزنی

حضــور نظامــی آمریــکا در خاورمیانه و 
اقیانــوس هنــد و مذاکراتــی کــه در جریــان 
اســت، از نظر چالش ها یا مخاطراتی که برای 
امنیــت ملی مــا دارد، بیش از هــر موضوعی 
شایســته بحث و گفت وگو اســت. پرسش این 
اســت که افزایــش حضور نظامــی آمریکا در 
منطقــه و از جملــه در جزیره دیه گو گارســیا 
به چــه معناســت؟ آیا بــه معنــای افزایش 
احتمال برخورد نظامی اســت یا دلایل دیگری 
امکان برخورد نظامــی را افزایش می دهد. آیا 
هزینه های بالای حضور نظامی خود به تنهایی 

می تواند دلیل وقوع جنگ باشد؟
۱- ابتــدا باید به برآورد روشــنی از افزایش 
حضور نظامی آمریکا دســت یافت، به ویژه این 
بــرآورد باید بر هزینه های افزایشــی ناشــی از 
تشدید اخیر حضور نظامی تمرکز داشته باشد و 
نه هزینه های پایه مربوط به نگهداری نیروها و 

پایگاه ها و تجهیزات.
هزینه هــای  و  فعالیت هــا   مجمــوع   -۲
نیروهــای آمریکایی شــامل موارد زیر اســت: 
اســتقرار نیروهــا: ۱۲۵ تــا ۳۳۳ میلیون دلار 
(م.د.)، عملیــات هوایــی: ۱۱۰ تــا ۲۵۰ م.د.، 
عملیات دریایــی: ۷۸۰ میلیون تا ۱.۰۸ میلیارد 
دلار، دفاع موشکی: ۱۵ تا ۳۰ م.د.، موشک های 
ره گیــر: ۲۰ تــا ۸۰ م.د.، تــدارکات: ۶۴ تــا ۱۴۰ 
م.د.، مهمات: ۲۵ تــا ۶۵ م.د.، جمع کل: ۱.۱۴ 
تا ۱.۹۸ میلیارد دلار. در مقایســه با هزینه های 
تاریخی، برآورد پنتاگون در ســال ۲۰۲۴ هزینه 
عملیات خاورمیانــه از اکتبــر ۲۰۲۳ تا ژانویه 
۲۰۲۴ (چهار مــاه) را ۱.۶ میلیــارد دلار اعلام 
کرد که شــامل افزایش کوچک تری در حضور 
نظامی بــود؛ یعنی یــک ناوگــروه هواپیمابر، 
جنگنده هــای اضافــی و ســامانه های دفــاع 
هوایی. اســتقرار نظامی در ســال ۲۰۲۵، با دو 
ناو هواپیمابــر، بمب افکن های B-۲ و افزایش 
لجستیک، بزرگ تر اســت، بنابراین برآورد ۱.۱۴ 
تا ۱.۹۸ میلیارد دلار برای دو ماه با این ســابقه 
همخوانــی دارد؛ یعنــی بــدون درنظرگرفتن 
هزینه های پایه، تفــاوت در حدود ۴۰۰ میلیون 

دلار است.
۳- هراس و ایجاد اختلال محاســباتی در 
دشــمن مهم ترین کارکرد جابه جایی و استقرار 
نیروهاست. انســان ها (و دولت ها) در هنگام 
هراس دچــار خطای تصمیم گیری می شــوند 
و نمی تواننــد بین «ترس معقــول» و «هراس 
روان پریشانه» تفکیک قائل شوند. ترس معقول 
در یک فرایند جمعی تصمیم گیری پدید می آید 
و هــراس معمــولا در فضــای تصمیم گیری 
انفرادی بیشــتر رخ می دهد. «بیش-برآورد» یا 

«کم-برآورد» در درون ما رخ می دهد.
۴- دو روایــت مهــم از «اســتقرار» یا به 
تعبیــر بهتــر «جابه جایی» اســکادران ها و 
ناوبر هــا و نیروها و بمب افکن ها وجود دارد: 
نخســتین روایت آمادگی برای حمله نظامی 
اســت که درباره آن بســیار سخن گفته شده 
است. اســتدلال کســانی که امکان جنگ را 
بالا می دانند، این اســت که این جابه جایی ها 
هزینه دارد و اگر قصد آمریکا حمله نباشــد، 
این هزینه ها بیهوده است، بنابراین بروز جنگ 
را با وجود صلح ادعایی آمریکا بالا می دانند. 
البته همواره باید این استدلال را جدی گرفت 
امــا نه بــه میزانی که قطعی تلقی شــود و 
نه اینکه بر اســاس این، هراس آلود به ســراغ 
مذاکره یا جنگ پیش دســتانه رفت. منازعات 
درونی هیئــت حاکمه آمریکا ممکن اســت 
موازنه را بــه نفع جنگ طلبــان تغییر دهد. 
متأســفانه همه چیز به گروگان حوادث رفته 
است. از این رو در چنین حالتی جنگ، وسعتی 
حداکثری خواهد داشت. تاریخ تصمیم گیری 
جنگی آمریکا نشــان می دهد که بســیاری از 
مقامــات آمریکایی به همان ســادگی که بر 
کاغذ نقاشی می کشند، بر روی نقشه کشورها 
هم خیال تجزیه می کشند. نمونه اخیر چنین 
خیال انگیزی هــای بوالهوســانه ای اظهارات 
آنان دربــاره غزه و گرینلند و کاناداســت. به 
طرز شگفت انگیزی در ساختار تصمیم گیری 
بزرگ ترین قــدرت نظامی جهان با کســانی 
ماننــد مایــک پمپئو، جی .دی ونــس، مارکو 
روبیو و مهم تــر از همه دونالــد ترامپ گره 
خورده اســت. اینــان همگی ســابقه چنین 
اظهــارات و توهماتــی را دارنــد و مهم تــر 
آنکــه جان انســان ها و کیان کشــورها را به 
خطــر انداخته انــد. چیزی که بــرای برخی 
شــوخی به نظر می رســد، بــرای دیگران در 
عراق و افغانســتان و غزه بــه تراژدی تبدیل 
شــده است. اما همین سبک ســری می تواند 
در ســایه پراگماتیســم آمریکایــی یکباره به 
روایتی کاملا دیگرگــون تحول یابد. مهم این 

اســت که «بیزینــس آمریکایی» 
بتواند روایت جدیدی بســازد و از 
جهنم جنگ به بهشت کسب وکار

 متحول شود.

ســرمـقـالـه

افزایش حضور نظامی آمریکا 
به چه معناست؟
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۱۲ صفحه
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گزارش «شرق» از اهمیت هرمزگان و بندر استراتژیک رجایی در اقتصاد کشور گزارش «شرق» از اهمیت هرمزگان و بندر استراتژیک رجایی در اقتصاد کشور 
که حادثه مهیب انفجار را تجربه کردکه حادثه مهیب انفجار را تجربه کرد

از انفجار بندر شهید رجایی تا اهدای خون مردماز انفجار بندر شهید رجایی تا اهدای خون مردم

انفجار در گلوگاه تجارتانفجار در گلوگاه تجارت

۶ دلیل که احتمال موفقیت مذاکرات با ترامپ را تقویت می کند
مذاکرات ۲۰۱۵ با ســختی های فــراوان در نهایت به توافق شــکننده 
برجام انجامید. این توافق امیدهایی در زمینه رفع تحریم ها و عادی سازی 
روابط ایران با جهان غرب ایجاد کرد، اما دوامی نداشت و هرگز به اهداف 
خود نرســید. برجام به  دلیل ضعف های ســاختاری، فشارهای مخالفان 
برجــام و تداوم بی اعتمادی میان طرفیــن، در نهایت ناکام ماند. با خروج 
ترامپ از این توافق، تنش ها میان تهران و واشــنگتن بار دیگر اوج گرفت 
و منطقه خاورمیانه در آستانه بحران های پیاپی قرار گرفت. در این نوشتار 
به مقایســه مذاکرات برجام با مذاکرات اخیر ترامــپ با ایران می پردازیم. 
برخلاف فضای ســنگین و پرچالش برجام، امروز شش عامل مهم، مسیر 
توافق جدید را هموارتر کرده و به توافق احتمالی شانس بیشتری بخشیده 
اســت. از ماهیت دوجانبه  مذاکرات جدید و انگیزه شخصی ترامپ برای 
ســاختن میراثی دیپلماتیک  گرفته تا تغییر موازنه قدرت در منطقه پس از 
حملات هفتم اکتبر و تحولات غزه، لبنان و ســوریه و تغییرات در مواضع 
بازیگران کلیدی همچون اســرائیل، کنگره آمریکا و کشورهای عرب حوزه 
خلیج فارس،  همگی به نفع توافق جدید عمل می کنند. با توجه این دلایل، 
پیش بینی می شود  این مذاکرات آسان تر به نتیجه برسد و توافق احتمالی، 

مؤثرتر و پایدارتر از برجام باشد.
۱. مذاکــرات دوجانبــه ایــران و آمریــکا احتمال موفقیــت را افزایش

داده است
برخلاف برجام ســال ۲۰۱۵ که با مشارکت شش قدرت جهانی و ایران 
صورت گرفت، مذاکرات ۲۰۲۵ میان ترامپ و ایران دوجانبه است و عمان 
تنها نقش میانجی را ایفا می کند. عمان نه رقیب ایران اســت و نه آمریکا  
و همیــن بی طرفی شــانس موفقیت مذاکرات را افزایش داده اســت. در 
مذاکرات چندجانبه برجام، تضاد منافع و رقابت میان قدرت هایی همچون 
چین، روسیه، آمریکا و اروپا روند مذاکرات را پیچیده می کرد. به طور کلی در 
مذاکره و معامله هرچه تعداد بازیگران بیشتر باشد، هماهنگی و مدیریت 
جلســات گفت وگو، هم راســتا کردن منافع ملی و مقابلــه با دخالت های 
مخالفان مذاکره  بیشتر می شود و جزئیات گفت وگوها محرمانه نمی ماند 
و موجب حاشیه سازی و بروز سوء تفاهم ها  و اختلال در مذاکرات می شود. 
در چنین شــرایطی، مخالفان توافق  -مانند اســرائیل- فرصت بیشــتری 
بــرای تأثیرگذاری و ایجــاد مانع از طریق نفوذ در برخــی مذاکره کنندگان 
پیــدا می کنند؛ اما گفت وگوی متمرکز و مســتقیم دوجانبــه، این خطرات 
و مداخــلات را بــه حداقل می رســاند. بنابراین انتظار مــی رود مذاکرات 
دوجانبه اخیر ترامپ و ایران با ســرعت بیشــتری به پیش رود و به هدف 

نزدیک تر شود.
۲. ترامپ به دنبال میراثی ماندگار است، نه جنگ

ترامپ بیشــتر به اهــداف راهبردی خــود فکر می کند تــا جنگ های 
ایدئولوژیک. تمرکز او بر اقتصاد، منازعه تجاری با چین و ســایر قدرت های 
اقتصــادی، الحاق کانادا و گرینلنــد به خاک آمریکا، مســئله مهاجران و 
مســائلی همچون خاتمه دادن به جنگ اوکراین و بحران غزه است. ایران 
اولویت ترامپ نیســت، بلکه فقــط یکی از بندهای فهرســت بلندبالای 
دغدغه هــای بلندپروازانه او اســت. ترامپ از تجربــه تلخ جنگ پرهزینه 
جورج بوش پسر در عراق درس گرفته و نمی خواهد آمریکا را وارد جنگی 
فرسایشی با ایران کند. او در سال ۲۰۱۸ در دانشگاه میشیگان گفت: «آمریکا 
هفــت تریلیون دلار در خاورمیانه هدر داد، بدون هیچ فایده ای». اکنون در 
آخرین دور ریاســت جمهوری، ترامپ می خواهــد میراثی ماندگار بر جای 

بگذارد و در رؤیای آن است که خود را در ردیف بزرگ ترین رؤسای جمهور 
آمریکا قرار دهد. همچنین او چشم به جایزه صلح نوبل دارد و بر این باور 
است که پایان دادن به جنگ های غزه و اوکراین و توافق با ایران می تواند او 
را به این هدف برســاند؛  مانند اوباما که در سال ۲۰۰۹ این جایزه را دریافت 
کرد. برخلاف تصورات اولیه، شــخصیت خودمحــور ترامپ کمتر تحت 
تأثیر لابی های صهیونیســتی یا تندروهای جنگ طلب جمهوری خواه قرار 
می گیرد. او جسورانه آنچه را که به نفع آمریکای ترامپ تشخیص می دهد، 
دنبال می کند و کمتر تحت کنترل لابی ها و ارکان قدرت سنتی آمریکا قرار 

دارد و این امکان توفیق مذاکرات را افزایش می دهد.
۳. ایران توافق را بر جنگ ویرانگر و فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت 

تحریم های سازمان ملل ترجیح می دهد
جمهوری اســلامی ترجیح می دهد به توافقی دست یابد تا اینکه وارد 
جنگ با ترامپ شود و زیرساخت های هسته ای اش هدف قرار گیرد. چنین 
تقابلی نه تنها هزینه های اقتصادی، سیاســی و نظامی در پی دارد، بلکه با 
آســیب احتمالی به تأسیسات هسته ای کشور، قدرت چانه زنی آینده ایران 
را نیز کاهش می دهد. شرایط اقتصادی ایران نیز اقتضا می کند که از جنگ 
پرهیز کند. همچنین مطابق بند مکانیســم ماشــه برجام، در صورت عدم 
پایبندی ایران، طرف های مقابل می توانند بدون رأی گیری مجدد شــورای 
امنیت، تحریم های ســازمان ملل را بازگردانند. با انقضای برجام در اکتبر 
۲۰۲۵، در صورت عدم دســتیابی به توافقی جدید، احتمال اجرای این بند 
افزایش می یابد. در این صورت، تحریم های یک جانبه آمریکا از مشروعیت 
حقوقــی و بین المللی برخوردار می شــوند و ســایر کشــورها نیز مطابق 
قطع نامه های شورای امنیت، به تحریم ایران تشویق می شوند. این سناریو 
برای ایران مطلوب نیســت. بنابراین ضرب الاجل های ترامپ برای توافق   
باید فرصتی برای ایران تلقی شــود تا مانع اجماع جهانی در تحریم شود. 
پیروزی دکتر پزشکیان در انتخابات سال گذشته و حمایت همه جانبه از او 

و مذاکرات، نشانه دیگری از جدیت ایران در این مسیر است.
۴. جمهوری خواهان کنگره هم توافق را ترجیح می دهند

برخلاف دوران برجام، امروز جمهوری خواهان همسو با ترامپ علاوه 
بر کنگره، قدرت اجرائی را نیز در اختیار دارند و می دانند که خروج آمریکا 
از برجام، برنامه هســته ای ایران را بسیار پیشــرفته تر کرده است. آنها باید 
بیــن دوگانه جنگ و توافق انتخاب کنند. ضمن آنکه دموکرات ها قاعدتا با 
توافــق مخالفتی ندارند و حدود نیمی از کنگره را در اختیار دارند. از طرف 
دیگر، تحریم های کنگره علیه ایران را رئیس جمهور نمی تواند به طور کامل 
لغو کند؛ تنها می تواند هر شش ماه یک  بار آنها را تعلیق کند؛  اقدامی که 
در دوران اوبامــا و حتی ترامپ تا پیش از خروج از برجام در ســال ۲۰۱۸ 
انجام دادند. در سال ۲۰۲۳، کنگره «قانون بازنگری رفع تحریم های ایران» 
را تصویب کرد که رئیس جمهور را ملزم به ارائه گزارش به کنگره و کسب 
تأیید آن پیــش از هرگونه تعلیق یا لغو تحریم ها می کند. مخالفان برجام 

قصد داشتند با این مصوبه، بازگشت دولت بایدن به برجام را مسدود کنند 
و این اقدام در نهایت به نتیجه رسید و ترامپ از برجام خارج شد؛ اما حالا 
که ترامپ در کاخ سفید است و جمهوری خواهان اکثریت هر دو مجلس 
نمایندگان و ســنا را در اختیار دارند  و با توجه به تغییرات جدید در موازنه 
قدرت و نزدیک تر شدن ایران به آســتانه هسته ای شدن، احتمال همراهی 
هر دو حزب با توافق جدید با ایران  بیشتر خواهد بود و احتمال می رود به 
تصویب کنگره هم برسد یا لااقل با آن همکاری کرده و موانع را رفع کنند.

۵. امروز اولویت اسرائیل هم مهار برنامه هسته ای ایران است
پس از عملیــات هفتم اکتبر و تحــولات غزه، لبنان و ســوریه، محور 
مقاومت آســیب های جدی دیده اســت. از طرف دیگــر، خروج ترامپ از 
برجام، ایران را در آســتانه هسته ای شدن قرار داده است. در دوران برجام، 
ایران با بهره گیری از منابع آزادشــده در نتیجه لغو تحریم ها، فشار خود را 
از طریق لبنان، ســوریه و غزه بر اســرائیل وارد می کرد و عملا اســرائیل را 
محاصره کرده بود. آن روزها مسئله جنگ های نیابتی  اولویت اسرائیل بود؛ 
اما امروز پــس از حملات هفتم اکتبر حماس، حزب االله و حضور ایران در 
سوریه، اولویت نخســت اسرائیل نیست. اکنون توانمندی های هسته ای و 
موشکی ایران در صدر نگرانی های اســرائیل قرار دارند. بنابراین برخلاف 
ســال ۲۰۱۵، امروز اســرائیل  -طبق مواضع نتانیاهو و وزیر خارجه اش- از 
توافق مطمئنی که برنامه هســته ای ایران را محدود کند، حمایت می کند. 
ضمن آنکه اســرائیل بدون حمایت آمریکا نمی تواند وارد جنگ شود و به 
تأسیسات هسته ای یا نظامی ایران حمله کند. با این حال، اسرائیل همچنان 
چشــم به آن دارد که آمریکا را به بمباران تأسیسات هسته ای ایران وادارد 
و نگران آن است که آمریکا پس از توافق با ایران، بر شرق آسیا تمرکز کند 
و حضــور نظامی در خاورمیانه را کاهش دهد. به علاوه اســرائیل امیدوار 
است  توافق با آمریکا صنعت موشکی ایران را شامل شود و آن را کنترل و 
محدود کند؛ موضوعی که غیرممکن است مورد پذیرش ایران قرار گیرد و 
در صورت اصرار آمریکا، مذاکرات به شکست می انجامد. اسرائیل همچنین 
نمی خواهد توافق ایران با آمریکا موجب بهبود اوضاع اقتصادی و افزایش 
بودجه نظامی ایران شــود و دلارهای آزاد شده حاصل توافق صرف مبارزه 
با اسرائیل و تجهیز حزب االله لبنان، حوثی های یمن و احتمالا حماس شود.

۶. کشورهای عرب خلیج  فارس نیز صلح را به جنگ ترجیح می دهند
کشورهای ثروتمند عرب خلیج  فارس که در کاخ های شیشه ای زندگی 
می کنند، دیپلماسی را به جنگ ترجیح می دهند. آنها می دانند  در صورت 
بروز درگیری میان ایران و آمریکا، سرزمین ها، آب ها و اقتصادشان به میدان 
جنگ تبدیل خواهد شد. آمریکا احتمالا از پایگاه های خود در قطر، بحرین، 
عربســتان و امارات به ایران حمله خواهد کــرد  و ایران نیز همان طور که 
بارها تهدید کرده، با موشک های پیشرفته خود این کشورها را هدف خواهد 
گرفت. ضمن آنکه اعراب قدرت پدافندی مشــابه «گنبد آهنین» اسرائیل 
را ندارند و به خوبی از این آســیب پذیری آگاه  هســتند و می دانند آمریکای 
ترامپ از آنها دفاع نخواهد کرد. شکست مذاکرات ترامپ-ایران، امنیت و 
منافع آنها را به خطر می اندازد. بنابراین کشورهای عربی نه تنها چوب لای 
چرخ مذاکرات نمی گذارند، بلکه با اســتفاده از نفوذ رسانه ای و کانال های 

دیپلماتیک خود تلاش دارند توافقی حاصل شود. در سال ۲۰۱۵ 
چنین ضرورتی احساس نمی شد؛ کشورهای عربی سایه جنگ 
نظامــی دولت اوباما با ایران را حس نمی کردند و مذاکرات در 

اروپا برگزار شد و اعراب از روند مذاکرات حذف شده بودند.
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تداوم تحریم های ظالمانــه در طول چند دهه 
گذشــته فرصت رشد و شــکوفایی را از اقتصاد 
ملی گرفته و بخش درخورتوجهی از جمعیت 
کشــور را به زیر خط فقر رانده  اســت. در طول 
ایــن دوره تحریم و واژه های مرتبــط با آن جزء 
واژه های پرتکرار در ســخنان مسئولان کشور و 
فعالان سیاسی بوده  است، اما هرگز شاهد تلاش 
گسترده آنان برای لغو تحریم ها همان گونه که 
اینک شاهد آن هستیم، نبوده ایم. شاید علت این 
امــر این بود که درباره ابعــاد آثار منفی تحریم، 
امکان دورزدن تحریم و بی اثر ساختن آنها یا اراده 
دشمنان به تداوم تحریم و تشدید آن  همفکری 
وجود نداشــت. به ویژه اینکه در طول چند سال 
گذشته جریان تندرو در سپهر سیاست کشور (با 
بیان جمله معروف تحریــم نمنه دی؟) مدعی 
بی اثــر بودن مطلق تحریم ها و حتی مفیدبودن 
آن بــه حال اقتصاد ملی بود. اما به  دنبال اثبات 
بی رنگ بــودن یــا حداقل کم رنگ بــودن حنای 
جریان تندرو برای بســیاری از سیاســت مداران 
متنفذ کشور، دور جدیدی از سیاست ورزی برای 
مقابله با تحریم ها و بازگرداندن کشور به شرایط 
ثبات و رشد اقتصادی آغاز شد. دولت چهاردهم 
بــا اعلام آمادگی برای مذاکــره رویارو و کاهش 
تنش ها وارد میدان شــد، اما برخی کانون های 
سیاســی و اقتصــادی مصمم به کارشــکنی و 
مانع تراشی در این مسیر هستند. این کانون ها را 
به عنوان چهار ضلع مربعی می توان تصور کرد 
که مدافع و مشــوق رویکرد مخالفت با مذاکره 
و هر اقدامی هســتند که منجر به کاهش فشار 
تحریم ها بشــود. این چهار ضلع را به شرح زیر 

می توان ترسیم کرد:
۱- جریان سیاســی رقیب دولت: فضای رقابت 
سیاسی در کشور بســیار غبارآلود است. برخی 
فعالان سیاسی اهداف جناحی و حزبی را بسیار 
بالاتــر از منافــع ملی ارزیابی کــرده، و در طول 

دهه های گذشته با هدف جلوگیری 
از موفقیت دولت وابســته به حزب 
رقیب، و با نادیده گرفتن منافع ملی 

وارد میدان شده اند.

یـادداشـت

چهار ضلع مربعِ نه به مذاکره
یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     نگاهی به «شب های بی خوابی» الیزابت هاردویك      واکنش دستیار ویژه پزشکیان به توهین جنجالی به اهل سنت در صداوسیما 

مذاکرات تهران-واشنگتن همچنان 
پشت درهای بسته به دور چهارم کشیده شد

نقشی که خداداد عزیزی بازی می کند
 صدای اهالی فوتبال را درآورده است

نگاهی به سفر پیش روی پزشکیان
 به جمهوری آذربایجان

دیدار خصوصی ترامپ و زلنسکی در کلیسای سن پیتر

حزب ندای ایرانیان میزبان گفت وگوی 
استان های فلات مرکزی ایران بر سر آب

امید با چاشنی احتیاط

هشدار کارشناسان:  
زاینده رود در آستانه 

فروپاشی اکولوژیک است

دیپلماسی 
در سایه وداع با پاپ

غزال ملبورن
 شلوغ کن لیگ
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